




أعوذُ بِاللهَ منَ الشَّيطانِ الرَّجيم

بِسمِ اللهَ الرَّحمنِ الرَّحيم

 رب العالمينهلحمد للّأ

والصلوة و السلي لام عدنا و نبيناسيبيب قلُوبنِا و طبَيبِ نفُوسنا و ح

اهرينبين الطّيلي آله الطَّو عدحملقاسم مايبأ

عينَجمأعدائهم أعلي عنةُ لَالو 

بارك تَه اللريدن ي ملبِ في قَعقَ ي نوروما ه، إنَّمِعلُّالتَّ بِلم العيس لَ!هللبدايا أبا ع: فقالَ

.هديه يعالى أنْتَو

علم به ! اي بندة خدا: فرمايندالسلام به عنوان بصري ميامام صادق عليه

شود در قلب كسي كه خدا است كه واقع ميبلكه علم نوري . م نيستواسطة تعلّ

اي كه در اينجا نكته. اين علم عبارت است از اين نور. بخواهد او را هدايت كند

كسي را كه : فرمايندرسد اين است كه در اين عبارت امام صادق ميبه نظر مي

اما كسي را كه . دهدخدا بخواهد هدايت كند، در قلب او، اين نور را قرار مي

. معناي اين، اين است ديگر. ي براي هدايت ندارد، اين نور در قلب او نيستراه

هر كسي كه خدا بخواهد هدايتش كند : شودعكس نقيض اين قضيه اينطور مي
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دهد و هر كسي را كه خدا نخواهد هدايتش كند و اين نور را در قلبش قرار مي

اين يك . ش نيستشود اين نور در قلبراهي به هدايت ندارد، پس معلوم مي

آن نوري كه خدا : شود اين است كه اينجا استفاده ميازمطلب ديگر كه . مطلب

دهد براي هدايت، آيا ممكن است آن نور به غير از در قلب اين شخص قرار مي

يعني اگر خداوند در قلب . هدايت رهنمايي و راهبري كند؟ اين ديگر امكان ندارد

شود شخص را علم قرار داد، ديگر اين نور نميشخصي نور هدايت قرار داد، اين 

معناي روايت اين است . به غير از هدايت و به ضلال و گمراهي راهنمايي كند

كسي را كه خدا بخواهد هدايت : خواهد بفرمايدكلام حضرت اين را مي. ديگر

حالا اگر در قلب كسي اين نور بود، آيا . دهدكند، اين نور را در قلبش قرار مي

شود، امكان ن است دستورات او به غير از هدايت متوجه باشد؟ ديگر نميممك

پس اگر ما ديديم كه يكنفر آمد به غير از هدايت و به طرق ديگري كه . ندارد

كند، از قطعاً براي ما مشخصّ است كه راه، غير از راه هدايت است، راهنمايي مي

 پيدا چون تعارض. د باشداين در قلبش اين نور نبايپس فهميم اين جا ما مي

رود؛ اين نوري را كه خدا در قلب اين قرار داده، اين نور چپكي دارد مي. شودمي

از اين طرف در قلبش نور است، بعد . رود به اين طرف دارد مي،شودكه نمي

دستوراتي كه قطعاً انسان . دهد، دستورات خلاف استدستوراتي كه دارد مي

فرمايد امام صادق مي. اي دارداينكه جاي شك و شبههداند خلاف است؛ نه مي

طبق اين بيان و طبق اين عبارت، اگر شما . زنيمديگر، ما حرف خودمان را كه نمي

گيري به غير از آن طريقي است كه در جايي ديديد كه دارد حركت و سمت

پسندد، عقل و پسندد، فطرت شما آن طريق را نميوجدان شما آن طريق را نمي

پسندد، پسندد، احكام مسلمّة اسلام اين طريق را نميمنطق شما اين طريق را نمي

پسندد، اگر ما ديديم به اين سمت دارد را نميطريق آن فرامين شريعت اين 
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.شود اين طور باشد نمي،ه نگرفتهرود، بدانيم اين اوامر از اين نور سرچشممي

لا بايد برويم يك راهي را دور بزنيم، حا. اي بود كه ما گفتيممقدمهيك حالا اين 

توانيم امروز از عهده بر ببينيم مي. برگرديم به اين مطلبي كه الآن گفتيم برسيم

به تأخير هي دهيم، خلاصه همينطور هايي كه ميبياييم يا نه؟ يا مثل بقية وعده

.شودكنيم، ديگر حالا ببينيم چه ميديگر با خدا، ما شروع مي. افتدمي

شود، اين علوم را به دو دسته تقسيم ومي كه براي انسان حاصل ميعل

علم حصولي، علم حصولي . كنند؛ يكي علم حصولي و ديگري علم حضوريمي

ه مسأله خيال ل كنيم إنشااللـ اگر يك قدري مشكل هست، حالا يك مقداري تحم

و كنم كه كم كم روشن بشود ـ علم حصولي آن علمي است كه تصور او مي

فرض كنيد كه يك ،آيد، هميندر ذهن ميفقط  آن پديده و حادثه، ةصورت علمي 

الآن ! آقا: دهدآيد الآن به شما خبر ميتصادفي در خيابان شده، يك شخصي مي

 دو تا ماشين به همديگر زدند و اين خسارت هم  ودر خيابان يك تصادفي شد

ن حرف را به  الآن من ايهمين كه. آيديك صورتي فوراً در ذهن شما مي. آمد

ا ه شم يك صورت تصادف در ذهن شما نيامد؟ در ذهن همشما زدم، همين الآن،

ست است؟ آيا اين ماشيني كه الآن رآمد ولي نوع ماشين در ذهنتان نيامد؛ د

باب مثال ماشين تصادف كرده، پيكان است؟ اين ماشين فرض كنيد كه من

 ولي يك صورت مبهمي از تصادف ،...شورلت است؟ نوع ماشين در هر صورت

يعني به محض اينكه من اين حرف را زدم، . مان آمددر ذهن شما، در ذهن همه

. گويند علم حصوليبه اين مي. بخواهيد، نخواهيد، اين صورت در ذهن شما آمده

اي كه اين صور ذهنيه از خارج پس علم حصولي عبارت است از صور ذهنيه

شود و اين اصلاً گاهي اوقات ممكن است با واقع منطبق براي انسان حاصل مي

: گويند چرا مي،نباشد، شخص دروغ آمده به شما گفته، خلاف آمده نقل كرده
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شنود نبايد ترتيب اثر بدهد؟ چرا؟ به جهت اين است كه انسان هر چه را كه مي

يك . ممكن است شخص مغرض باشد، غرض داشته باشد، يا اشتباه فهميده باشد

ساس آن گزارش ترتيب اثر دهد و شما بر اآيد اشتباهاً گزارش ميطلبي را ميم

قبول نكردن : گويندلذا مي.  اين ممكن است به جاهاي نامطلوبي برسد.دهيدمي

. كننداي را قبول ميها فوراً يك مسألهديديد بعضي. يك خبر از علائم عقل است

ه حتيّ بيايد يك قضياينها اصلاً . كنند بكند، فوراً قبول مياي را نقلهاگر يك بچ

. كند، اين علامت عقل استكسي كه يك خبري را دير قبول مي. عقل ندارند

السلام در آن در يكي از كلمات معصومين است، ظاهراً أميرالمؤمنين عليه

م ئشان كه در آخر نهج البلاغه است، يكي از عبارت اين است كه از علاحكم

فلان : گويندمي. كندست كه شخص يك خبري را زود قبول نميقوت عقل اين ا

بسته به آن . فلان قضيه انجام شده، قبول نكند. شخص فوت كرده، قبول نكند

يك . توانيد افراد را محك بزنيدت آن گزارش و آن نقل، افراد، شما ميموقعي

اثر دادند، ها زود قبول كردند و ترتيببينيد بعضياي را نقل بكنيد، ميهقضي 

ها همينطوري نگاه كردند و به عنوان احتمال مطلب را در خودشان جاي بعضي

اين همه تأكيد هست بر اينكه . اينها از آنها عقلشان بيشتر است، اين افراد. دادند

 براي اين براي چيست؟. حقيق كند، تفحص كندنسبت به مسائل، انسان بايد ت

كنيم، خودمان گر، خودمان داريم احساس ميبينيم دياست كه خودمان داريم مي

لات و مربوط به حالا اين مطلب مربوط به تخي. شويم ديگرداريم متوجه مي

ه اوهام و مربوط به مسائل غيرواقعي است حالا چه برسد به اينكه اگر يك قضي

واقعي باشد و باز علم، علم حصولي است و يعني اگر شما حتيّ يقين به يك 

يعني . از خارج آمده.  كرديد، باز از خارج اين صورت براي شما آمدهمطلبي پيدا

آيد، سوم كند، نفر دوم مياي را نقل ميه و پديدهآيد براي شما يك قضييكنفر مي
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شود كه اين چهارم، تا اينكه براي شما از تواتر اين نقلها، يقين حاصل مي،آيدمي

و ما در مباني اعتقادي خودمان ـ نه . ر تواتگوينداين را مي. ه انجام شدهقضي

ـ در طهارات و نجاسات و مسائل ظاهري: مربوط به احكام ظاهري هست، مانند

مباني اعتقادي مانند فرض كنيد كه مباني جبر و مشيت و اختيار و توحيد و معاد 

مسائل مربوط به صفات و اسماء الهي و قضا و قدر و وت حشر و نشر و كيفي 

به دلالت صريح آيات قرآن كريم و يا به يا  در اين مباني، قطعاً نياز داريم اينها، ما

ر نقل از قول معصوم باقي اي براي ما د كه هيچ گونه شك و شبههيروايت متواتر

فرض كنيد .  ولي در مسائل طهارات و نجاسات، نه، در آنجا نياز نداريم.نگذارد

باب مثال آيا اگر يك جايي  حالا فرض كنيد كه منكه يك حكم ظاهري است،

شود يا با دو مرتبه، سه فرض كنيد كه نجس بشود با يك مرتبه آب طاهر مي

ه مرتبه؟ حالا يك روايت، يكي هم بود، ما در مبنا آنقدر نسبت به اين قضي

معنا نيستش كه هر روايتي را كه انسان ببيند اين البتّه اين به . سختگيري نداريم

كنيم، حالا ، بعد از فرض صحت سند، خيلي تفحص نمينه. ترتيب اثر بدهد

فرض بكنيد كه حالا شما با يك دفعه اين را طاهر كردي يا به دو دفعه طاهر 

. شودخورد، خيلي مشكلي پيدا نميبه جاي دين خيلي برنمي. كردي

اگر در يك جا شما يك روايت داشتي يا يك : اما حالا سؤال ما اين است

م و قضاياي اي كه مربوط به يك قضاياي مهجع به يك مسألهنقلي داشتي را

حياتي، مثل قصاص، مثل قتل، مثل فرض بكنيد كه گرفتن اموال، مثل مسائل 

روايت عمل يك حقوقي، به اين كيفيت بشود، آيا شما هم با همين يك خبر و 

كنيد؟ يعني يك روايتي فرض بكنيد كه دارد اگر فرض كنيد كه فلان قضيهمي

خب هيچوقت . انجام شد، شخص، فلان كار را كرد، بايد او را به قتل برسانيد

يك . اگر شخص آمد اين گناه را مرتكب شد، بايد به قتل برسانيد. كنيدعمل نمي
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فرض كه روايتي فرض كنيد كه هست، در تمام كتب اخبار يك روايت است؛ اگر 

. را در ملأ عام اعدام كردكنيد كه كسي كه روزة ماه رمضانش را خورد بايد اين

در مسائل كيفري و حقوقي و . كنيد هيچوقت يك همچنين كاري را نميخب

. بايد مطلب يقيني بشود براي انسان. شود كردامثال ذلك عمل به خبر واحد نمي

توانيم فرض بكنيد كه به يك شخصي كه كي ما مي. چرا؟ چون مسأله مهم است

شود حالا اشتباه اي را نقل كرده، بعد متوجه ميك قضيهالسلام يآمده از امام عليه

فهميده، نصفش را فهميده، نصفش را متوجه نشده، ما بياييم يك حركت عظيمي

. آورد، ما بر اين مترتبّ كنيم؟ صحيح نيستكه اختلال كليّ در جامعه پديد مي

م اينها تما.  ما حصولي استلمه اينطور است؟ براي چه؟ چرا؟ چون عچرا قضي

آيد براي ما نقل دانيم، كسي ميخودمان چيزي نمي. گردد اين برميهاش بنكته

شويم، خبري از جايي به گوش ما كنيم و متوجه ميكند، كتابي را باز ميمي

علم . شود علم حصولياين مي. كنيملاع پيدا ميه اطّرسد و ما به يك قضيمي

چه مقدار ارزش دارد؟ چه مقدار . شدحصولي مقدار و ارزش و اعتبارش، روشن 

ارزش دارد؟ حالا شما نگاه كنيد ببينيد، تمام دنيا دارند روي علم حصولي دارند 

تمام حركتها، تمام قضاوتها، . دهند؛ تمام دنياهايشان را همه را انجام ميبرنامه

. ة اينها چيست؟ بر اساس علم حصوليهمتمام بيا و بروها، تمام حكم و فتواها، 

 براي او بازگو ودش در يك جرياني قرار بگيرد، آنيعني شخص بدون اينكه خ

كنم، اين مسائلي كه من دارم خدمتتان عرض مي. دهدشود و بعد ترتيب اثر ميمي

حالا قضايا، قضاياي فنيّ است، ولي مسألة . م سلوك استاين مسائل از مبناي مه

 گويد گوش  هر چه مي،كههربه دهد؟ اين كه سالك را چه تشكيل مييك مهم

اي هرسد عمل كند؟ هر زيدي آمد يك قضيبدهد؟ هر خبري كه به گوشش مي

: بگويد. من اين خواب را ديدم: نقل كرد به آن عمل كند؟ هر كه آمد گفت



7.....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري 

اين حرفها ! درست است؟ و اساس زندگيش را بر اين اساس بگذارد؟ نه جانم

اين . تر از اين حرفهاستخيلي مهم. استسلوك خيلي بالاتر از اين حرفه. نيست

علم . اين كارها، كارهاي ابلهانه و كودكانه است. گانه استكارها، كارهاي بچه

اي حصولي چه علمي است؟ علمي است كه از خارج از محيط نفس، يك مسأله

حالا اين صحيح است يا صحيح نيست، يك مسألة . شودبراي انسان روشن مي

حالا اين، يا به واسطة خواب براي . آيدتي در ذهن مييك صور. ديگر است

شود يا به واسطة نقل شود يا به واسطة مكاشفه براي انسان پيدا ميانسان پيدا مي

شود، حالا آن شخص عادل است، يك خبري از يك شخصي براي انسان پيدا مي

 اينها ديگر مراتب مختلف وسائط ض است، غير مغرض است،فاسق است، مغر

هايي كه براي ما پيدا اين علم. اي حصول يك همچنين علم حصولي استبر

. علم حصوليگوئيماين را مي. شود، اين استيم

يا انسان خودش بدون اينكه : شوداين علم حصولي به دو قسم تقسيم مي

ين  ااي براي اودر آن پديده و در آن حادثه قرار گرفته، به واسطة نقل يك مسأله

ـ كه خب اين كه عرض كردم ـ يا اينكه نه خودش . شود، نقَلشيه حادث مقضي

ما الآن . مثل اين است كه الآن ما در اين اتاق هستيم. شوددر آن قضيه واقع مي

بينم در كنم مي من چشم باز مي. اين اطاق نشستيميك عدة معدودي هستيم و در

آقا جلال، جناب كنار خودم صديق مكرّم جناب آقاي افصحي، جناب آقاي حاج 

ـ بريم آقايان ـ حالا يكي يكي اسم نميهمينطور ، ...آقاي حائري، جناب آقاي

خيمه آقا سعيد بينيم تا اينكه به جناب آقا سعيد، همينطور حضور دارند، داريم مي

به ،ديدن اين از كجا پيدا شد؟ به واسطة .شودشود؟ ختم ميه چه ميكبود، قضي 

بينيم، ولي باز اين يكي مي يكي،بينيمنجا حضور داريم، مي ما در ايحضور؛ةواسط

ه كردم و توجيعني اگر من چشمم را باز نمي. چه علم است؟ علم حصولي است
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ولي اين علم حصولي . شدمه نميانداختم متوجبه دوستاني كه در اينجا دارم، نمي

ل استقوخودمان در خودمان هستيم، . ت و قدرتش بيش از آن علم حصولي او

حالا از نقطة نظر فلسفي كه چگونه علم حصولي به علم . اينجا حضور داريم

كنم گردد، اين يك مطلب ديگري است كه در اينجا ديگر خيال ميحضوري برمي

قضية فنيّ است و اين در جاي خودش بايد يك الة مطلب باشد، اين ط اديگر

ط قضياين علم . كنيملب را عرض ميه ما مطمطرح بشود، فعلاً در آن سطح متوس

ولي باز در اينجا ممكن است . لحصولي قدرت و استقامتش بيشتر از آن علم او

ممكن . ممكن است من چشمم درد گرفته باشد؟ درست نديدم. خطا پيدا بشود

ممكن است دو نفر شبيه هم هستند و من . است در تطبيق اشتباه كردم

 است، عينكم را برداشتم نگاه كردم و چشمم ضعيف. توانستم تشخيص بدهمنمي

باز در اين چيست؟ احتمال خطا و اشتباه . ه نكردمآنطوري كه بايد و شايد توج

 وجود دارد، با اينكه شخص حاضر است، در خود صحنه و در خود مكان كه

باز هم به اين، علم . حضور دارد، باز در عين حال احتمال اشتباه چيست؟ هست

گويند از باب تشبيه يك وقتي علم ميهم اگر . گويندت ميگويند، مدركانمي

. است اين علم، علم چيست؟ اين علم، باز علم حصولي است

در علم حضوري است كه . قسم سوم علم، عبارت است از علم حضوري

آيا شما الآن در اين اطاق . امكان ندارد اشتباه باشد. اشتباه ديگر وجود ندارد

به چه دليل، به چه دليل شما ! آقا. گوييم هستيمه ميهستيد يا نيستيد؟ هم

فهميم اين را خب، خودمان داريم مي: گوييمگوئيد من در اين اطاق هستم؟ ميمي

آيا در اينكه ما داريم وجود . كنيمديگر؛ خودمان داريم وجودمان را حس مي

. ستي نيشك است؟ ديگر شكّديگر كنيم، آيا باز در اينجا خودمان را حس مي

تا . شما در اين اطاقيد! آقا: كسي به من گفته. كنممن الآن خودم را دارم حس مي



9.....................................................................................................شرح حديث شريف عنوان بصري 

من حرف او را قبول كنم؟ اگر هزار نفر بيايند، الآن يك به يك بيايند شهادت 

شما در اين اطاق نيستيد، هزار نفر بيايند بگويند، ! جناب آقاي كذا: بدهند، بگويند

شما در اين اطاق !آقا: يليون نفر بيايند بگوينداگر يك م. تأثيري در ما ندارد

كنيد در اين اطاقيد، حالا مگر اينكه يك شخصي داراي خب يك نيستيد، خيال مي

ملاّ رفت مكتب، . گويند خودش قبول كردمي... .  خباختلالاتي باشد ديگر و الاّ

آيد، يك ه سرحال است و هر روز مياللءخلاصه اينها ديدند كه نه اين ملاّ ماشا

آيد درس و كتك و از اين كاري بكنيم كه از زيرش فرار كنيم؛ اين هر روز مي

مريض شدي، تب كردي، رنگت ! آقا:  گفتند اوآمدند يكي يكي به. دهدحرفها مي

كم مريض يك ده پانزده نفر گفتند، اين كم. چي شدهقرمز شده، زرد شده، چي

يكي از . اش اين استستريك، يكيگويند ناراحتي، بيماري هياين را مي. شد

هي ة خارجي را يك قضي. كندكه خود باوري است؛ آدم هي باور ميچيزهايش 

كم موجب يك دگرگوني و كند و اين علم حصولي كمكند، باور ميباور مي

پديد هي ت را آيد، در وجودش يك واقعييعني مي. شوددگرديسي حضوري مي

! من در فلان مجلس بوديم، آقا! آقا: ما بگويد كهيك شخصي بيايد به ش. آوردمي

يك چيزي به . دانيد فلان شخص چه گفتنميزدند، پشت سر شما حرف مي

توانيد بكنيد، آمده به شما يك همچنين ل نميشما گفت كه اگر بگويم اصلاً تحم

، اصلاً دروغ است، اصلاً اصل ندارد ـ يك مرتبه رنگ حالا به دروغحرفي زده، ـ

چرا رنگت ! بنشين! آقا. شودت عجيب، هنوز تمام نكرده، بلند ميرمز، عصبانيق

همچنين مطلبي را يك زدند، را حرفي چنين  يك هم ماقرمز شد؟ آقا پشت سر

! آقا: گوئيمبرود، ميخواهند ميشود همين كه شخص بلند مي. مطرح كردند

اين چيست؟ . بنشين اصلاً اصلش دروغ است، يك همچنين چيزي صحت ندارد

اسم آن را . اي شد در ذهن شمااين علم حصولي باعث به وجود آمدن يك پديده
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يعني وجود يك پديده، وجود يك واقعيت در نفس، . علم حضوري: گذاريمما مي

. شود علم حضورياين مي

ت و يك پديده را در علم حضوري عبارت است از اينكه انسان يك واقعي

ت و يك پديده را ج، در وجود خودش يك واقعيوجود خودش، نه در خار

الآن كه شما گرسنه نيستيد؟ اگر هستيد، بگوئيد، من زودتر تمام . احساس كند

برد، برد، ميكم اين صحبتهاي ما شما را مي كم.ه گرسنه كه نيستيدإنشاالل.كنم

ر ديگر چه خب! آقا: گوئيدتا به يك جايي كه مي. برد به طرف گرسنگي ديگرمي

عشر، رودة بزرگ دارد كوچك را؛ كوچك، بزرگ را، اثني ديگر !آقااست ديگر، 

الآن اين حالت گرسنگي . رويد هي به اينطرف مي.دانم چه؟ اينها همه رادارد نمي

بينيد دارم لذا مي. گويم ـ نيستدر ما موجود نيست ـ حداقل در خودم دارم مي

شما را هم، گوشتان را گرفتيم به كنم و خلاصه صحبت مي،راحتخيلي قشنگ، 

كم شما در وجودتان احساس گرسنگي گذرد كمولي يك مقداري كه مي. كار

كنيد، بدون اينكه كسي به شما بگويد، بدون اينكه كسي به شما اعلام كند، مي

به مجرّد به صدا آمدن زنگ، همه . بدون اينكه زنگي را به صدا در بياورند

زنگ چيست؟ در دل شماست، . خواهدنه، زنگ نميكنند؛ احساس گرسنگي مي

 شما زنگ ة شماست، در جهاز هاضمةهاضمدر اعصاب شماست، در سيستم 

كنيد گرسنه هستيد و احتياج به چه؟ احتياج به  يكمرتبه احساس مي.وجود دارد

شود چه؟ اين مي... . كسي براي شمااين را كسي به شما گفته؟ . غذا داريد

ت، هر علم حضوري اين است كه آن پديده و آن واقعي. وريعلم حضشود مي

ت در وجود آن واقعي. ت در نفس شما حاضر باشدخواهد باشد، آن واقعيچه مي

اين عبارت است از چيست؟ اين عبارت از علم حضوري . شما حاضر باشد

. است
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شود، وقتي كه يك شخص گرسنه مي. ي نيستاين مسأله ديگر قابل تخطّ

حالا . بينم من گرسنه شدم ديگر، دارم مي.سنگي ديگر قابل اشتباه نيستن گراي

 ولي گرچه ممكن است خود گرسنگي كاذب باشد يا سيري، سيري كاذب باشد،

كنم، اين را در خودم دارم وجدان ميمن . بالأخره وجدانش كه ديگر كاذب نيست

لم حضوري منطبق حالا آيا ممكن است كه علم حصولي با ع. كنمدارم وجدان مي

. شود؟ بله، ممكن است

ايشان به شما هشدار . رويد پيش يك طبيب كه شما را معاينه كندشما مي

چنانچه اين كارها را بخواهيد انجام بدهيد اين مراعاتها را نكنيد، هفتة : دهدمي

اگر گرسنگي بكشيد، اگر در غير از موقع . شويدديگر به اين ناراحتي مبتلا مي

شما هفتة ديگر به اين ذا بخوريد، اگر غذاهاي نامناسب را بخوريد، مناسب غ

اين را، اين . شويدعشر ميشويد، ناراحتي اثني داراي ناراحتي معده ميكيفيت،

شما با اين وضع هفتة ديگر : گويديا اصلاً اگر هم نه، مي. گويدطبيب به ما مي

 ما هم علم داريم بر اين كه شويد وقطعاً به يك ناراحتي جهاز هاضمه مبتلا مي

. كند؛ يعني با فرض اين موضوعطبيب صادق است وحاذق است و اشتباه نمي

شويم، به اين پس الآن ما علم داريم بر اينكه هفتة ديگر به اين قضيه ما مبتلا مي

گذرد؛ شنبه، اين قضيه روزها مي. ولي هنوز مبتلا نيستيم. شويمناراحتي مبتلا مي

. بريمگذرد ما در انتظار اين خبر طبيب به سر مي، همينطور مي...وشنبه يكشنبه، د

آن . شودشود يك مرتبه احساس ناراحتي در معدة ما پيدا ميروز جمعه كه مي

 را كه قبلاً به ما چهآن. كنندعلم حصولي، با اين علم حضوري اتّحاد برقرار مي

ه او رسيديم، وحدت برقرار  را كه خودمان بچهرسيم، با آنگفته بودند كه مي

. اينجا است كه اتّحاد علم حصولي و علم حضوري است. شودكند، يكي ميمي

علم حصولي كه با علم حضوري يكي . اين علم حصولي، اينجا به درد مي خورد
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ولي اگر نه، يكي نشد، اختلاف پيش آيد، يا . شود آن علم حصولي مفيد است

.تواند مفيد باشداد، اين ديگر در اين صورت نميانسان را در بين دو راهي قرار د

علم عبارت است از نوري كه خداوند : فرمايد كهالسلام ميامام صادق عليه

آيا افرادي كه از خارج بيايند به : كنمحالا من سؤال مي. دهددر قلب قرار مي

فرض كنيد كه قضيه اين است؛ آيا اينها نور است؟ يك شخصي: انسان بگويند

در آنجا فلان قضيه اتّفاق افتاد، يكي ديگر ! آقا: بيايد يك مطلبي را به انسان بگويد

بيايد خلافش را نقل بكند، شخص ثالث بيايد، تأييد اول را بكند، شخص رابع 

آيا اينها نور است؟ نور چيست؟ نور عبارت است از يك . بيايد، تأييد دوم را بكند

قت و آن پديده موجب راهنمايي انسان است اي كه آن حقيحقيقت و يك پديده

چرا اين چراغ نور است؟ چرا خورشيد نور است؟ . گويند نوربه واقع؛ آن را مي

شود كه ما به واقع برسيم، به حقايق مختفي بر به خاطر اينكه خورشيد موجب مي

اگر خورشيد نباشد، همه عالم مظلَم است . عين و بر چشم ما اطلاع پيدا بكنيم

اگر چراغ . تواند تشخيص بدهدر، تاريك است ديگر، كسي، كسي را نميديگ

دوست را از دشمن تشخيص . دانيد در اين اتاق چيستنباشد، شما نمي

اين خطر .  استبايد چراغ باشد تا ببينيد اين دوست است و اين دشمن. دهيدنمي

ينجا قرار پس در نور يك جنبة واقع در ا.  اين مي شود نور.دارد و اين ندارد

اين نوري كه : به عبارت ديگر. الأمري در اينجا قرار دارددارد، يك جنبة نفس

خداوند در قلب قرار داده است و آن نور براي هدايت است و امكان ندارد آن 

نور موجب اشتباه بشود، آيا اين نور از طريق علم حصولي است و از قمُاش علم 

ا حتماً بايد از نسخ علم حضوري حصولي است و از نسخ علم حصولي است ي

. باشد؟ علم حصولي ممكن است خلاف باشد
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آپولو : گويندچند سال است كه الآن مي: كنميك سؤالي من الآن از شما مي

رفته، موشك رفته، به كرة ماه و آنجا رفتند و ديدند و تحقيق كردند و آمدند؟ 

ها وجرايد و نامهچند سال است؟ من از زمان طفوليتم يادم است توي روز

حالا من از شما يك سؤال . كنندرپورتاژها و امثال ذالك، اين قضيه را نقل مي

آيا واقعا آپولو به كرة ماه رفته است؟ شايد نرفته باشد، همة اينها كلكَ : كنممي

همين الآن، تواند با دليل عقلي و علمي بيايد اينجا ـكلام يكي از شما مي. باشد

بيايد ثابت كند، بياييد . قطعاً آپولو رفته كرة ماه: ام ـ ثابت كندهمن اينجا نشست

، لَعلّ اينكه يك ...آپولو: گويندسي و چند سال است كه مي!. بگوييد، بياييد

: موشك هوا كرده باشند و يك عكسهايي انداخته باشند، آورده باشند، گفتند كه

اي دارم  رفتيد؟ من يك نمونهشما را بردند آنجا؟ شما خودتان. اين كرة ماه است

ترين يقينيات را يعني يقيني.  حرف بزنده آنگويم كه كسي نتواند ديگر راجع بمي

هيچ .  كه ديگر درش هيچ شكي نداريد ديگرچهآن. گيرممن دارم الآن از شما مي

ه اين آپولوئي كه رفت! آقا: بياييد ثابت كنيد براي من كه.  نداريد آناي شما درشبهه

دانم آمسترانگ بودند؟ كي بودند؟ آن دانم افرادي كه رفتند ـ نميكرة ماه، نمي

افرادي كه، سرنشينان و اينها ـ اينها واقعاً رفتند و يقيناً آمدند بيان كردند، مانند 

بينيد، روز قيامت و مانند اين خورشيد، مانند اين چراغي كه الآن شما داريد مي

نه، هيچ دليلي . ين داريم اين قضيه در خارج انجام شدهمثل اين چراغ شما وما يق

اين قضيه : هزار تا كَلكَ مي توانند روي ما سوار كنند و بعد هم بگويند. نداريم

كنم، يكي بيايد به من ثابت من الآن خودم دارم از شما سؤال مي. در خارج هست

ها يزيون و اين برنامهسازند و توي تلواين فيلمهايي كه دارند مي. كند؛ يكي بيايد

ها و اين فيلمهاي علمي، ردنها و كوچك كها و بزرگ كردنها و با زومو كلكَ

ها و تخيلي، اينها، كه همة اينها اصلاً كشك است و همه، حقهّ بازيهاي اين كمپاني
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اينها چطوري است؟ مگر اين نيست؟ . سازي و اين حرفها استچيزهاي فيلم

يك آسمان خراش صد و ده طبقه يكمرتبه با يك زلزله ! آقا: كنيدشما نگاه مي

آسمان خراش آمد ون خراش؟ كدام شهر؟ كدام شهركدام آسما. برگشت

برگشت، اينها هم منتظرند همان موقع عكسش را بردارند؟ اين كلَك است، 

فلان شخص از آن بالا، از : بينيد كهكنيد، ميشما نگاه مي. بازي است ديگرحقّه

آيد تو فيلم خودش را از كوه اي ميكدام ديوانه. كوه خودش را پرت كرد پايين

يك . اش كلك استاش تكه تكه بشود؟ اينها همهپرت كند پايين و بعد هم جنازه

بازي، با كلك دارند حالا فهميديد؟ با حقّه. گرداننددنيا را با كلك دارند مي

نه، اتفاقاً آدم عاقل آن . گويم اين قضيه وقوع خارجي نداردمن نمي. گردانندمي

ولي من دارم اين . ال خودش قرار بدهدكسي است كه هر قضيه را در بوتة احتم

ترين يقينياتي كه الآن براي ما در اين عصر و در اين قرن يقيني: گويمرا مي

هيچ دليلي نداريم آپولو كرة ماه . هست، من چطور راحت از دست شما گرفتم

مان هم يقين ولي همه. اين حرفها نيست! نه، آقا جان. رفته است، بياييد ثابت كنيد

چرا؟ چون هي به گوش ما خورده، هي تصوير ديديم، هي عكس ديديم، . داريم

هي رپورتاژ ديديم، هي خبر ديديم؛ هي آمدند نقل كردند، با اين مصاحبه كردند، 

با آن مصاحبه كردند، هي آمدند، هي زياد، زياد، زياد، تا اينكه ما به عنوان يك 

اين چيست؟ اين علم . ديده را پذيرفتيماصل مسلّم و غير قابل تغيير، آمديم اين پ

سرتان را ! جاننه، آقا: شويديك مرتبه متوجه مي. حصولي است؛ فايده ندارد

اين حرفها چيست؟ آپولوي چي؟ موشك چي؟ كرة ماه چي؟ كلاه . كلاه گذاشتند

.گذارندآنها هم كه بايد بگذارند، بلدند چطوري كلاه مي. گذاشتند سرمان

علم حضوري علمي است كه . رودست كه كلاه سرآدم نميراه خدا راهي ا

آيم حالا مي. تواند كلاه بگذاردنمي. ديگر كسي نمي تواند سر آدم كلاه بگذارد
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ـ دعا كنيد وقت، كش پيدا بكند، بتوانيم به آنچه كه وعده داديم . كنمعرض مي

نور يقَع تواند كلاه سرت بگذارد، چرا؟ چونبرسيم ـ در علم حضوري كسي نمي

دهد در قلب كسي براي هدايت،  نوري را كه خدا قرار مي.في قلَبِ من يشĤء

شود آن نور هم كلك باشد؟ آن نور اشتباه درآيد؟ خدا يك نور اشتباه بگذارد، مي

شود نوري شود؟ ميمي! انسان را به سمت ديگر ببرد، به يك كيفيت ديگر ببرد؟

براي هدايت ما، ما را به سمت جهنّم سوق دهد؟ كه خدا در قلب پيغمبر گذاشته 

السلام قرار داده براي صلح با نوري كه خدا در قلب امام مجتبي عليه. امكان ندارد

اي كسي كه باعث بدبختي مؤمنين  «!يا مذلَّ المؤمنين: معاويه، بعد بيايند بگويند

مام حسني است اين امام حسن، ا. پس اين نور نيست، اين ظلمت است...ا» !شدي

. تواند نور باشدكه باعث ذلتّ شده، باعث بدبختي مؤمنين شده، اين ديگر نمي

خواهم با يزيد مقابله كنم، من مي: گويدالشهّداء هست و مينوري كه در سيد

السلام شود فرض كنيد كه ما تصور كنيم كه نه، امام حسين عليهآيا مي. مقاتله كنم

حالا چه داعي . از همين نويسندگان فارسي. نويسندها ميصحيح نبود ـ بعضي

. داشتيم؟ـ 

ه رياضي، كه يك يك شخصي يادم است، آن شخصي بود به نام عبدالل

ايشان . وقتي رئيس مجلس شورا بود زمان شاه، زمان سابق، همان زمان طاغوت

ق اين حسين ـ به يك عبارت توهين آميزي ـ اين دور از عقل و منط: گفته بود كه

و سياست است كه يك شخصي بيايد با حاكم زمان خودش دربيفتد و هر كسي 

دهد كه انسان بيايد عقل و منطق اجازه نمي. اين كار را بكند سزايش همين است

 اين كار را كرد . خليفة آن زمان بيايد مقابله كندبا يزيد و با أميرالمؤمنين و با آن

. خودش هم نتيجة حرفهايش را ديدخيلي وقيحانه و . نتيجة كارش را هم ديد



مجلس بيست و پنجم........................................................................................................................16

السلام در قلبش نور است و اين نور او را به سمت مقابلة امام حسين عليه

ما هم اگر خودمان را در آن خيمه قرار . كشاندبا يزيد و لشكريان يزيد دارد مي

اگر قرار نداديم، آن نور تخطيّ . داديم، ما هم مشمول اين نور خواهيم شد

ما خودمان را خارج . كند؛ ما اينجا بدبخت شديمر خودش را ميكند، آن كانمي

پس بنابراين آن نوري كه . او در قلبش نور است، در آن حرفي نيست. قرار داديم

ليَس العلم : فرمايدالسلام به عنوان بصري است كه ميمنظور امام صادق عليه

شما . اه است، قابل خطا استتواند علم حصولي باشد، چون قابل اشتب نميبالتَّعلُّم،

بالاتر از امام صادق كسي را سراغ داريد؟ ـ همان امام صادقي كه داريم بيانات 

كنيم ـ  ايشان را با آن عقل ناقص و جاهل خودمان داريم تفسير ميعاليةالمضامين

از كجا ما . كندآيد از همين امام صادق براي ما يك خبر نقل ميالآن يك راوي مي

 راست گفته؟ شايد اشتباه كرده، شايد در كلماتي كه از امام صادق شنيده، دانيممي

از امام . شودپس و پيش بشود، مطلب عوض مي» واو«پس و پيش كرده، يك 

بصير هم كه شخص بهتري سراغ از ابي. صادق كه ما بالاتر سراغ نداريم كسي

بصير آمده از ن ابياين مطلبي را كه الآ: توانيد قسم بخوريدولي شما مي. نداريم

امام صادق براي شما نقل كرده، اين مسأله صد در صد درست و طبق هماني 

توانيم كي ما مي. توانيم بكنيماست كه حضرت فرمودند؟ ما اين ادعا را نمي

توانيم؟ ـ ديگر متوجه بشويم كه يقيناً اين كلام، كلام امام صادق است؟ كي مي

توانيم اين حرف را بزنيم؟ وقتي كه آن ـ كي مي...طالبخودتان بايد بتوانيد با م

آيد، بتواند از دهان لام دارد در ميالسعبارتي را كه از دهان مبارك امام صادق عليه

لام السآن حقيقتي كه از دهان امام صادق عليه. شود آن نوراين مي. ما در بيايد

. ما هم بتوانيم بگوئيمهم ا شود، آن حقيقت ردارد به عنوان بصري، دارد مطرح مي

پس علم حضوري، ما .  علم حضوريشوداين مي. ر اشتباه وجود ندارداينجا ديگ
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دانيم  از ولايت شنيديم، يك چيزي از مراتب شنيديم، اصلاً نمييك چيزي آقا

آن وكيل است، آن  است، ؛ اين ولي!همينطوري راه افتاديم و يا علي. چه هست

. است است، آن پيغمبرامام

گويند كه اگر حرفي گويند؟ ولي به كسي ميدانيد به كه ميولي مي! آقاجان

به اين . تواند بكندلام بيايد، امام او را تخطئه نميالسبزند، امام زمان عليهرا 

 كيست؟ كجاست؟ اگر خود امام زمان بلند شود بيايد، امام زمان ، وليمگوئيمي

اش اشتباه كرده، اشتباه كرده؛ در اين تكّه! آقا:  بگويد.تواند اين را تخطئه كندنمي

اين را ما  . ...غيره ودو سوم را درست گفته، يك سوم را غلط گفته، مزج بين 

پس كه بايد ولي بشود، . گذاريمگذاريم؟ اسمش را ولي مياسمش را چه مي

. شودشود ولي؛ آن ميآن مي. كسي كه علمش حضوري بشود

اي را كه ما احساس توانيم بدست بياوريم كه آن پديده مياز كجا ما

دارد؟ چه معياري ما داريم؟ چه معيار كرديم، آن پديده صحيح است يا خطا برمي

 امكان ندارد ،امكان ندارد:  دو معيار؛ يا اينكه يك شخصي كه قطع داريم؟داريم

امكان . م استلاالس رخ بدهد كه فقط امام معصوم عليهيدر كلمات او اشتباه

بله، مطلب شما در اين محدوده : ندارد او بيايد و مطلب ما را تأييد كند، بگويد

گرچه ما علم حصولي داريم، ولي اين علم حصولي بايد با علم . درست است

ي علم حصولي داريم بايد ـ اگر ما حتّ!دقتّ كنيدـ . حضوري امضاء و مهر بشود

هرِ علممت آن علم، با امضاءت و استقاصحاين يكي.  حضوري باشد و م .م دو

اين طريقِ چه؟ طريق . آن علم حصولي ما، مبدل بشود به علم حضوري: اينكه

علم حصولي بيايد، بيايد به يك اين يعني خود . م كه اين نياز به امام هم ندارددو

علم حضوري را چه تعريف كرديم؟ خود واقعه و . جا، برگردد به علم حضوري

. دثه را انسان در نفس ببيندخود حا
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رسيم كه علم اي ميداريم به يك نقطه. رسدببينيد دارد كار به كجا مي

انسان در وجود ها و حوادث خارجي راحضوري عبارت است از اينكه پديده

افتد، انسان نه اينكه يعني چه؟ يعني اگر يك زلزله در يك جا مي. خودش ببيند

بيند، خود اين زلزله را در نفس لزله و آن زلزله را ميكند بر آن زاحاطه پيدا مي

كند؛ انگار نفس او زلزله است؛ انگار خود نفس او، آن واقعة خودش مشاهده مي

. اي اتفّاق افتادبله، يك همچنين زلزله: كندخارجي است؛ نه اينكه مشاهده مي

بي كه ممكن است اشتباه كرده؛ غذا زياد خورده، مكاشفاتش خلاف است؛ خوا

خورد؛ معلوم نيست كه خورد، آش رشته ميآيد؛ غذا زياد ميديده عوضي در مي

قم خوابها و چيست؟ بيش از هزار، ما، پارامترهاي متفاوت براي صحت و س

عمل نكنيد؟ چرا : گويندكدامشان را خبر داريم؟ چرا مي. مكاشفاتمان داريم

ف ديگر بيند طراي را ميهقضياين يك ! ترتيب اثر ندهيد؟ چرا؟ آقا: گويندمي

ما .  حالا كدامش درست است؟ هر دو تايتان كه ديديد.بيندآيد خلافش را ميمي

كنم اين آب بنده مكاشفه مي! آقا: بينيدآئيد ميبه كدامش حالا عمل كنيم؟ شما مي

يك كسي . آقا بنده مكاشفه كردم اين دوغ است: گويدآيد مياست؛ يك كسي مي

كند اين دوغ است؛ ـ اگر بنده دل درد داشته باشم، بخورم، دل اشفه ميآيد مكمي

كند، فرض كنيد كه، اين چاي و آيد مكاشفه ميشود ـ آن يكي ميدردم بدتر مي

باب مثال شود، اگر مننبات است، آخر بخورم فرض كنيد كه دل دردم خوب مي

شود هر دويش كه نميم؟ حالا بنده بخورم يا نخورم؟ چكار كن. سرديم كرده باشد

اينجا چه بايد كرد؟ اينجا جايي . بينيم در خارج همينطور است ما مي.درست باشد

است كه بايد انسان احتياط بكند، ترتيب اثر نبايد بدهد، بايد به آنچه كه يقين 

وها درست شُلباينجاست اين ب. است در حد وسع خودش بايد عمل بكند

شود، اين ها درست ميشود، اين تو سر هم زدندرست ميشود، اين بيا، بروها مي
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اش مال چيست؟ همهاش همهاينها . كندكند، اين او را امضاء مياو را رد مي

وقتي علم . از اصل سند ندارد؛ از اصل حساب ندارد. اينها همه! كشك است آقا

ا ق پيدما علم راست و صحيح خواهد شد كه آن واقعة خارجي در نفس ما تحقّ

. آن ديگر قابل خطا نيست. شود علم ديگر، علم حضوريآنجا مي. كرده باشد

ªªحالا فهميديد معناي آية شريفة  ªª!!!! $$ $$####…………ââ ââ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ�»  خدا نور

يعني چه نور آسمان و زمين است؟ يعني خدا به آسمان و »  و زمين استنآسما

تا به اين زمين و اين كرُاتي كه در خدا خورشيد را خلق كرده ! دهد؟زمين نور مي

دور و برش هستند نور بدهد؟ خدا كهكشانها را درست كرده تا هر كدام آنها يك 

خورشيدي باشند براي ميلياردها ميليارد ستاره و ثوابت ديگر؟ اين معناي آسمان 

توانست جور ديگري بيان مگر خدا نمي؟...اينطورو زمين است؟ نه، چرا خدا، 

خدا به آسمان ها و  «ر السموات و الأرضنوَمه اللَ: توانست بگويد ميكند؟ خدا

ه نور، خود خدا و ذات پروردگار است كه نور آسمان و الل» .رساندزمين نور مي

اي كه حقيقت آسمان و زمين را يعني چه؟ يعني آن حادثه و آن پديده. زمين است

آن حقائقي كه در عالم . مختلفدهد، ذات پروردگار است در مظاهر تشكيل مي

ملك و در عالم ملكوت به تمام عوالم و مراتبش وجود دارد، آن حقيقتش، نفس 

بينيم، ما زيد و بينيم، ما ماه ميبينيم، ما ستاره ميما كثرت مي. ذات پروردگار است

بينيم، ولي حقيقت زيد و بكر و خالد و زمين و زمان و حسن و بكر و خالد مي

رد و غير مجرّد و ارسيگان و ثوابت و مجآن حقيقتش چيست؟ آن ،...هماد

حقيقتش ذات پروردگار است كه در مظاهر مختلف آمده خودنمايي كرده؛ به 

در اين گل، به صورت . گري پرداخته؛ آمده خودش را چيه؟ نشان دادهجلوه

35، صدر آية )24(ـ سوره النور 1
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با، در زيباي قرمز، در اين گل، به صورت زيباي سبز، در آن گل، به صورت زي

ââتمام اينها چيست؟ . داتاين زمين، در آن آسمان در آن ملائكه، در آن مجرّ ââ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ…………

ÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ. موات و أرض شما بگيريد، عدميعني اگر آن نور را از س 

ر عالم حاكم خواهد شد؛ تمام حبابها از ببر عالم حاكم خواهد شد؛ نيستي مطلق 

ان چيزي است كه در صورتهاي مختلف، از او تعبير آن نور هم. بين خواهد رفت

آن ... . آوريم؛ دشت و دمن و كوه و صحرا و درخت وبه اسامي مختلف ما مي

ââ ââ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ…………ÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρآن .  استââ ââ‘‘‘‘θθθθ çç ççΡΡΡΡ…………ÅÅ ÅÅVVVV≡≡≡≡ uu uuθθθθ≈≈≈≈ yy yyϑϑϑϑ ¡¡ ¡¡¡¡¡¡9999 $$ $$####≈≈≈≈ ÇÇ ÇÇÚÚÚÚ öö öö‘‘‘‘ FF FF{{{{ $$ $$#### uu uuρρρρ ،آيا در ذات الهي 

پس علم . به علم حصولي است يا به علم حضوري؟ به علم حضوري است

حضوري پروردگار نسبت به جميع خلائق، عبارت است از وجود خود اشياء در 

العلم نور يقع : فرمايدالسلام مياين عبارتي را كه امام صادق عليه. ذات پروردگار

ء،في قلَب مĤشه به همان حقيقت نور كه عبارت است از علم ن يبا توج 

 براي ظهور  آن واقعة خارجي كه مظهرِحضوري، يعني آن حقيقت وجود انسان با

.حاد برقرار كند؛ يكي بشودپروردگار هست در عالم خارج، اتّ

:فرمايدالسلام را كه ميحالا فهميديم كلام أميرالمؤمنين عليه

و فيك انْطوَي العالَم الأكبرأتزَعم أنَّك جِرم صغيرٌ

استخواني، در حالتي كه عالمي در كني فقط يك بدن و گوشت و تو خيال مي«

م در وجود خودت، تو بايد بروي با آن عالَ» .وجود توست، تو خبر نداري

م در وجود خودت را وحدت برقرار كني، آشتي كني، مصاحب بشوي، آن عالَ

يك سري ممكن است يك شخصي معلوماتي داشته باشد در ذهن . بايد ببيني

شما يك همچنين ! شما متوجه باش! آقا: نشانندآيند ميخودش، غفلت كند، مي

تواني به اينجا برسي، يك همچنين استعدادهايي داري، مي! درسهايي خواندي
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ت داشته باشد، تا به آنچه كه در درون توست، قدرت داري، به كار ببند، هم

كند، هي گيرد، تمرين ميكند، ياد ميرود تجربه ميدهد، مييكي گوش مي. برسي

كند، هي يك به يك آنچه را كه در درون اوست، براي او ظهور پيدا يممارست م

اي كند، آنچه را كه در درون اوست، مانند يك پردهيكي، نه، اعتنا نمي. كندمي

.تواند به او برسدافتد و اين نميرويش مي

و فيك انْطوَي العالَم الأكبرأتزَعم أنَّك جِرم صغيرٌ

كني فقط در اين كني يك جرم صغيري هستي، خيال مييال ميتو خ«: يعني

محدودة مغز و عصب و اعصاب و استخوان و جهاز هاضمه و گردش خون و 

دنيايي در وجود توست كه از او خبر . اين نيست! همين، فقط همين، نه جانم

» .نداري

رود، مرحوم آقا در شان از دنيا ميمرحوم آقاي حداد وقتي كه آن نوه

من خيال كردم : گويند چه فرمودند؟ مي،روح مجردّدانم كجاي اين كتاب، نمي

اين بچه است ولي يكمرتبه ديدم روح او آمد، آمد، بزرگ شد، عظيم شد، عظيم 

 او شد و آمد گسترش پيدا كرد، رفت، رفت شرق و غرب عالم را آمد روحِ

 عالم هست اتّحاد پيدا هايي كه درگرفت، يعني چه؟ يعني با تمام حوادث و پديده

و فيك انْطوَي العالَم «اين معناي .  آمد هضم كردشكرد و همه را در وجود خود

 نوشتند كه اللبابرسالة لباي كه مرحوم آقا در آن نور اسپهبديه.  است»الأكبر

گيرد، همين است؛ اين علم حضوري  تمام عالم را مي وآيدآن حقيقت نور مي

 حضوري عبارت است از احاطه و سيطرة وجودي، نه فقط يك است كه اين علم

الآن من در . اطلاّع، اطلاّع تصويري و صوري، اين احاطة وجودي است بر همه

آنچه كه من از ايشان اطلاّع . اينجا نشستم، جناب آقاي شيباني هم اينجا هستند

بين لاع من را هم يك دوراين اطّ. بينمدارم هميني است كه الآن دارم مي
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بينم يعني همين را كه من الآن دارم مي. تواند انجام بدهدعكسبرداري هم مي

و بيني و آيد در صفحة كاغذ؛ چشمها و گوش چيست؟ همين را يك دوربين مي

تواند برود از ا دوربين عكسبرداري ميام. دهان و مو و ابرو و تمام خصوصيات

ة ايشان، از ااين تخيو هم يك عكس بردارد؟ از او كه لات ايشان و صور ذهني

آيد و يك فرستند و ميخيلي كار توانستند بكنند، يك امواجي مي. تواندديگر نمي

تواند بيايد از ا كجا؟ آيا دوربيني ميام... . آيد حالاكيفيتي، يك خصوصياتي را مي

 كه اين تفكرّ ايشان است؟ تفكرّ! آقا: غرائز ايشان هم عكس بردارد و نشان بدهد

ا اگر ام. آيدحالات و خصوصيات نفساني كه روي كاغذ نمي. آيدروي كاغذ نمي

من بخواهم علم حضوري پيدا كنم به ايشان، اين است كه من بيايم، بيايم، بروم 

داخل بدن بشوم، از اين بدن بگذرم، بروم در نفس ايشان، در صورت ايشان، در 

د حسن شيباني؛ آقاي محم: يشان، بشوممثال ايشان، و در سرّ ايشان و در باطن ا

پس اولياء و بزرگان كه علم حضوري دارند، آن علم . شود علم حضورياين مي

حضوري آنها عبارت است از وجود خود آنها در ضمن وجودهاي خارجي؛ 

چطور اين خطا . ي نيستوقتي كه شد او، اين ديگر قابل تخطّ. شود اومي

دارد؟ رميدارد؟ چطور اين اشتباه ببرمي

فقط حالا صحبت در اين است ـ اين، فقط من اين را به عنوان مقدمه 

عرض كردم كه براي اينكه به اين نكتة تربيتي و سلوكي برسيم ـ امام صادق 

علم عبارت است از نوري كه در قلب كسي خدا قرار : فرمايدالسلام ميعليه

س بنابراين اگر شخصي پ. نور را گفتيم عبارت است از علم حضوري. دهدمي

 باشد و راه حقيقت را بپيمايد، آيا با علم حصولي انسان راستبخواهد در راه 

تواند راه حقيقت را برود؟ يا نه، بايد علم، علم حضوري باشد؟ آيا اگر فلان مي

راه سعادت شما ! آقا: شخص، فلان عالم، فلان روحاني، فلان غير روحاني، گفت
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شود يا نه؟  او، راه هدايت براي انسان روشن و واضح مياين است، آيا با گفتن

اگر شما بخواهيد به : اگر فلان شخص بگويد. نه، شايد نباشد، شايد اشتباه كند

بهشت برويد، امروز بايد اينكار را انجام بدهي، فردا بايد آن كار را انجام بدهي، 

آيد براي انجام زامي مياين عمل را از شما سر بزند؛ آيا با گفتن او براي انسان ال

دادن يا نه؟ نه، چرا؟ چون علمش حصولي است، حضوري كه نيست؛ شايد 

گزارش  اومات اشتباه كرده، عوضي بهاشتباه كرده، عوضي فهميده، در ترتيب مقد 

گويد، اشتباه به او گزارش دادند، آنطوري كه بايد دادند، آنهم عوضي به مردم مي

العمل غيرصحيحي العمل او يك عكسلذا عكسو شايد مسائل مطرح نشده، 

كدام شخص امر او براي .  نيستقع في قلَب من يشاءي نور اين.ممكن است باشد

آور است؟ آن شخصي كه امر او، امر علم حضوري باشد، نه علم انسان الزام

. لامالسحصولي؛ مثل امام عليه

ي است؟ چون علمش لام چرا جاودانه است؟ چرا هميشگالسامام عليه

بيند، نه ت را ميدارد واقعي. رودحضوري است، علم حضوري كه از بين نمي

السلام وقتي كه يك واقعيتي را امام عليه. بيند، واقعيت در وجود اوستاينكه مي

كند با وجودش، همينطوري كه وجود خودش را دارد احساس احساس مي

اينجاست كه . آورداين براي انسان الزام مي. كند، اين ديگر احتمال خطا نداردمي

در انطباق بين تكوين و تشريع، در انطباق بين مسائل : رسيمما به اين نكته مي

منطقي و واقعي بايد يك معاملة صحيح و منطقي و رياضي وجود داشته باشد، بر 

توانيم چكار بكنيم؟ ترتيب اساس آن پارادوكس رياضي و منطقي است كه ما مي

السلام براي ما لازم است؟ لام، چرا حرف امام عليهالسيعني امام عليه.  بدهيماثر

اگر . چون خدا گفته؟ نه، ما اصلاً به خدا كاري نداريم، علم امام حضوري است

آمد فرض كنيد كه كلام پيغمبر را تأييد كند، گفت، اگر خدا نميخدا هم نمي
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خب حالا خدا هم گفته . وري استنكند، شما برو ببين، احساس كن، علم او حض
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السلام به اين جهت است كه كلام او براي ما امام عليه» كندمنافقين را برملا مي

كند، السلام تطبيق مي با اصول رياضي اين كلام امام عليهكلام منطقي است؛ چون

.چون علمش علم حضوري است

 بسيار عجيب كه ةالسلام در آن رسالبينيم امام صادق عليهفلهذا ما مي

. كندالسلام نقل ميمنصوب به فضيل بن عياض هست كه از امام صادق عليه

ن رّه و برهانٍ مه بصفاء سن اللَي مفتستَيتيا لمن لافُالوز جلاي: فرمايندحضرت مي

رجايز نيست فتوي دادن، جايز نيست به اجتماع حكمي را الزام كردن ـ كلام  «هب

ـ جايز نيست فتوي دادن مگر براي كسي كه بدون گويمامام صادق است من نمي

 به علم  هست و خود اون يشاء مبِ يقع في قلاي كهواسطه از همان حقيقت نوريه

كند و با صفاء  تمام حقيقت شرع و احكام را با وجود خود لمس مي،حضوري

 شخصي اوگيرد، به غير از سرّ و دليل غير قابل تغيير و تبديل از پروردگار مي

بيايد خودش را در معرض قرار بدهد؛ بيايد مردم » ي مقام فتوي بشودبيايد متصد

هاي عملية او؛ جايز نيست؛ ل به رسالهرا دعوت كند به عمل به فتواي او و عم

18، صدر آية )3(ـ سورة آل عمران 1

1، آية )63(ـ سورة المنافقون 2
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فتوي چيست؟ فتوي چيزي است كه ممكن . شودفرمايد نميالسلام ميامام عليه

گناه بشود؛ باعث از بين رفتن عرض و ناموس بشود؛ باعث است باعث كشتن بي

از بين رفتن شخصياين . ت افراد بشود؛ باعث از بين رفتن اموال بشودت و حيثي

منظور . ، نه اينكه حتماً مسائل طهارت و نجاست و اينها، اين نيستفتوي است

ف شئون السلام اين است كه انسان خودش را در معرض دخل و تصرّامام عليه

مجتهد و فقيهي كه حوادث براي او به علم . اين است قضيه. مردم قرار بدهد

 را زد،  ـ نه به علم حصولي؛ حسنعلي آمد اين حرفه باشدحضوري روشن شد

حسينقلي آمد اين را گفت، زيد آمد اين را گفت، پس بنابراين ما فتوي به اينطور 

ـ كي؟ آن شخصي كه با من از مسجد قائم حركت كند بيايد به ... اينكه. دهيممي

طرف منزل ـ قبل از اينكه انقلاب به پيروزي برسد ـ به روزنامه فروشي وقتي كه 

آقاي سيد محسن اين عكس كيست؟ : ويدگكند به من، ميرسد، رو ميمي

اندازد و يك نگاهي بهش مي. آقا اين عكس ابوالحسن بني صدر است: گويممي

عن قريب است كه از اين مرد بر سر ايران آنچه بيايد كه ديگر قابل : گويدمي

شود چه؟ درست است؟ اين علمش مي. تواند فتوي بدهداين مي. جبران نباشد

خودش، واقعه در وجودش چيست؟ . بيندحضوري، دارد ميعلم . علم حضوري

انسان بايد چكار كند؟ ! بايست: اين شخص اگر بگويد. كندلمس است، خطا نمي

بايد بنشيند؛ اگر ! بنشين: انسان بايد برود؛ اگر بگويد! برو: بايستد؛ اگر بگويد

. يدتان ديدديديد ديگر، همه. اين شخص. بايد حركت كند! حركت كن: بگويد

، من هم يك قدري قبلاً...اريم كهالبتّه خب مطالب هنوز باقي مانده، اميدو

كنم به علم حضوري گرسنگي همه رسيدند ديگر، خيال مي.  بودمخسته هم شده

ه خداوند ما را موفقّ كند به اين ديگر موقع ختم مجلس است و اميدواريم إنشاالل

گويم كه اگر ما  من بعضي وقتها ميمطالب و مضاميني كه از امام صادق ـ جداً
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كرديم؟ واقعاً كلمات امام صادق اين حرفها را نداشتيم چه خاكي بر سرمان مي

اي دو بار، در نجف من هفته: فرمودندبيخود نيست كه ايشان مياين لام، السعليه

كردم ـ آخر اين، در جيبم گذاشته بودم و مطالعه مياشو بعد، اين روايت را همه

ه پرتيم، امام صادق چه گويد و ما آقا چقدر از قضيببينيد آخر اين حضرت چه مي

آن چه دارد . كند و ما دنبال چه مسائلي هستيمديني را دارد براي ما تعريف مي

.گويد ما كجائيم، ما كجائيممي

اميدواريم خداوند ما را مشمول شفاعت و مشمول دستگيري امام صادق 

لام و السبدهد و ما را از شيعيان خالص و مطيع أميرالمؤمنين عليهالسلام قرار عليه

ذما را از شيعيان و . ه قرار بدهدائمابين از حريم مقداللـه أرواحنا هس حضرت بقي

نصيب در دنيا از زيارت و در آخرت از شفاعتشان ما را بي. فداه قرار بدهد

.مگرداند

د صلِّ علي محمد و آلِ محممهلأل


